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لقمه نان و پنیر 
و 

پس انداز چند صد هزار تومنی!
کلیدواژه ها: پول،درآمد،هزینه،تورم،اقتصاد،سرمایه،پسانداز
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ریاضیات و کاربرد

دربارة اقتصاد
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ــت كه مبلغ  تومان؛ درست اس
ــى براى من  ــت، ول بالایى نیس

عالى است!
ــاس و جیرة  ــه كفش، لب ب
توجیبى ام، و به ماشین بابام، 
زندگى مان،  ــل  مح و  ــه  خان
آینده ام  ــگاه  دانش و  مدرسه 
ــم، مى بینم  ــه نگاه مى كن ك
این ها و  ــة  ــگار هم ان ــه  ك
ــز دیگر به یك  هزاران چی
ــط دارند: »پول«؛  كلمه رب
و پول هم در دل كلمه اى 
»اقتصاد«  ــام  ن ــه  ب دیگر 

پنهان شده است. این روزها خیلى از مسائل به پول و اقتصاد 
ارتباط دارند.

پول و اقتصاد چیست؟
ــزات دیگر و یا  ــز طلا، نقره، مس و فل ــول قطعه اى از فل پ
اسکناس كاغذى است كه به دستور دولت با توجه به پشتوانة 
ــزى ضرب و چاپ  ــط بانك مرك ــلا و یا فلزات گران بها توس ط
ــد و پول بدون  ــتوانه داشته باش ــود. پول حتماً باید پش مى ش

پشتوانه هزار و یك مشکل ایجاد مى كند.
اقتصاد در لغت یعنى میانه روى كردن در هر كار، در میانه 
ــردن، و تعادل دخل و خرج را نگه  ــن به اندازه خرج ك راه رفت
ــتن. همچنین اقتصاد را این گونه تعریف كرده اند: »دانش  داش

رسیدن به خواسته هاى خود با كمترین تلاش و هزینه.«
اقتصاد هم فردى و هم جمعى است. اقتصاد در كل جامعه 
ــه براى به  ــى انتخاب مردم و جامع ــوم دانش چگونگ ــه مفه ب
ــور تولید كالا و  ــتخدام منابع كمیاب به منظ ــرى و اس كارگی
ــات و توزیع آن ها میان افراد و گروه هاى گوناگون جامعه  خدم

است و .... بگذریم!
ــوادة خودمان رفتم.  ــراغ خان من براى فهم بهتر اقتصاد س
باباى من كارگر ساده اى است كه بابت هر ماه كار در كارخانه 
ــزار تومان حقوق مى گیرد. خودش مى گوید كه هر ماه  800 ه

ــه كار دریافت مى كند. 800  ــزار تومان هم اضاف حدود 400 ه
هزار به علاوه 400 هزار تومان مى شود یك میلیون و دویست 

هزار تومان كه درآمد ماهانة پدرم است.
ــت هزار تومان منهاى 100 هزار تومان  یك میلیون و دویس

هزینة آب، برق، تلفن و گاز مى شود یك میلیون و صدهزار تومان. 
ــت هزار تومان خرید ماهانة مرغ و گوشت و ماهى  منهاى دویس
مى ماند 900 هزار تومان. منهاى 150 هزار تومان خرید پوشاك، 
ــود 750 هزار  ــش براى ما چهار نفر در هر ماه مى ش ــاس و كف لب
ــیصد هزار تومان دخل و خرج و  تومان. منهاى هر ماه حداقل س
پول توجیبى و تحصیل من و خواهرم، مى ماند 450 هزار تومان. 
حداقل 250 هزار تومان هم بابت میوه، حبوبات، ادویه جات، روغن، 

 برنج و غیره كه كلاً مى ماند 200 هزار تومان.
یك شانسى هم كه خانوادة ما آورده، این است كه كرایة خانه 
ــة پدربزرگم زندگى مى كنیم.  ــم و در یك طبقه از خان نمى دهی
خلاصه این كه اگر خیلى حساب شده و خوب خرج كنیم، هر ماه 
ــت هزار تومان  ــاید 200 هزار تومان از آن یك میلیون و دویس ش
ــت این یك میلیون  ــان باقى بماند. اگر خانوادة ما مى توانس برایم
ــه را پس انداز كند،  ــان را كنار بگذارد و هم ــت هزار توم و دویس
ــت و اصلًا امکان ندارد.  ــد! ولى این خنده دار اس واقعاً چى مى ش
ــور كه گفتم، خانوادة ما چهار عضو دارد: خودم، خواهرم،  همان ط
پدر و مادرم. هزینة تحصیل، خوراك، لباس، كیف و كفش من و 
ــرم حداقل نیمى از درآمد پدرم را مى گیرد. و با هزینه هاى  خواه
دیگر، اگر مادرم خیلى حساب شده خرج كند، با حسابى كه كردیم 
شاید 200 هزار تومان پس انداز كند. البته همان طور كه گفتم ما 
در خانة قدیمى پدربزرگم زندگى مى كنیم و اجاره اى بابت زندگى 
در خانة پدربزرگ نمى دهیم، وگرنه شاید اگر تمام حقوق پدرم را 
ــتیم یك خانه را اجاره كنیم. بله، درآمد  هم مى دادیم، نمى توانس

پدرم این گونه هزینه مى شود!



كه نقدینگى و پول در دست مردم زیاد و در مقابل، كالا براى 
عرضه كم مى شود، قیمت كالاها و نرخ تورم در كشور افزایش 

مى یابد.
فرض كنید نرخ تورم امسال 25 درصد است. این یعنى به 
صورت میانگین سطح قیمت ها 25 درصد افزایش یافته است. 
ــال گذشته 2000 تومان  ــما س براى مثال، دفترچه اى را كه ش

مى خریدید، امسال باید 2500 تومان بخرید:

البته نمى توان این گونه تصور كرد كه تمام كالاها و خدمات 
ــال گذشته، امسال قیمتشان دقیقاً 25 درصد افزایش یافته  س
ــت. در اقتصاد خیلى از عامل ها دخالت دارند؛ مانند میزان  اس
تولید، واردات،  صادرات، قیمت و میزان نفت صادراتى، تولیدات 

خالص و ناخالص و هزاران عامل دیگر.
ــتر این  ــن توضیح بیش ــدى مجله ضم ــماره هاى بع در ش
ــا ریاضیات  ــى از اقتصاد كه ب ــراغ بخش های اصطلاحات به س

ارتباط بیشترى دارند، مى رویم.

درآمد و هزینه چیست؟
ــودى كه از كار، كسب، تجارت،  »درآمد« یعنى بهره و س
ملك دارى، زراعت و غیره به دست مى آید. درآمد باعث افزایش 

دارایى و سرمایه مى شود.
»هزینه« سرمایه و درآمد را كاهش مى دهد. هزینه بهایى 
ــت  ــد كالا و ملزومات زندگى و یا به دس ــت كه بابت خری اس

آوردن خدمات مصرف مى شود.
ــى بالا مى روند كه  ــال قیمت ها به مقدار قابل توجه هر س
بخش زیادى از این افزایش مربوط به تورم مى شود. اما »تورم« 

چیست؟
»تورم« در لغت یعنى ورم كردن، پر باد شدن و در اقتصاد 
ــا. در تعریفى دیگر، تورم یعنى  ــى افزایش نامنظم قیمت ه یعن
افزایش سطح عمومى تولید پول، درآمدهاى پولى و در مقابل 
ــتن حجم  ــا. مى توان گفت تورم یعنى داش ــالا رفتن قیمت ه ب
ــکناس هاى بدون پشتوانه در جامعه. زمانى  زیادى از پول و اس
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